
(ھل النور ھنا ھو نفسھ النور في العوالم العلویة) .. •
 آیا منظور از نور در اینجا همان نور در عوالم بالایی (علوي) 

است؟ 

كـنت قـد قـرأت روایـة تـتعلق بـبیان الـنور، والـروایـة ھـي ھـذه: عـن عـاصـم بـن حـمید، 
عـن أبـي عـبد الله (عـــــلیه الســـــلام)، قـال: (ذاكـرت أبـا عـبد الله (عـــــلیه الســـــلام) فـیما یـروون مـن 
الـرؤیـة، فـقال: الـشمس جـزء مـن سـبعین جـزءاً مـن نـور الـكرسـي، والـكرسـي جـزء مـن 
سـبعین جـزءاً مـن نـور الـعرش، والـعرش جـزء مـن سـبعین جـزءاً مـن نـور الـحجاب، 
والـحجاب جـزء مـن سـبعین جـزءاً مـن نـور السـتر، فـإن كـانـوا صـادقـین فـلیملؤا أعـینھم مـن 

  .( 1الشمس لیس دونھا سحاب) (

روایتی را که درباره ي بیان نور بود را به شرح زیر می خواندم: عاصم بن حمید از ابی عبداالله امام 
جعفر صادق (عـلیه السـلام) روایت کرده و می گوید: با آن حضرت درباره ي آنچه در خصوص رؤیت 

روایت می کنند، گفت	و	گو می کردم. حضرت فرمود: خــورشــید یــک جــزء از هــفتاد جــزء نــور 
کـرسـی؛ و کـرسـی یـک جـزء از هـفتاد جـزء نـور عـرش؛ و عـرش یـک جـزء از هـفتاد جـزء 
اگــــر راســــت  و حــــجاب یــــک جــــزء از هــــفتاد جــــزء نــــور ســــتر اســــت.  از نــــور حــــجاب؛ 
مــی گــویــند چــشمانــشان را از نــور خــورشــید بــدون آن کــه ابــری در مــقابــل آن بــاشــد، 

 . 2پر کنند

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) عـنھا، وقـلت: ھـل ھـذا لـلتعجیز، أم أنّ ھـناك عـلاقـة 
بین ما نطلق علیھ نور ھنا وبین النور ھناك.  

از عبد صالح (عـلیه السـلام) در این مورد سؤال کردم و گفتم: آیا این از باب ناتوان کردن است یا 
این که بین چیزي که ما به آن نور اطلاق می کنیم، و نوري که آنجا هست، رابطه اي وجود دارد؟ 

فأجابني (علیه السلام): (النور ھنا تجلي للنور ھناك). 

ایشان (علیه السلام) فرمود: «نور در اینجا تجلیّ و ظهوري از نور آنجاست». 
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